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  کابليان با خون می نويسند

) ١۶( 
  را يکراست بر قبر خانمم بردندن م

ای پايتخت ودمدر يکی از رياست ھ ور ب ا .  دري رزه ب د پ ل و خري اش، از درک تي ر مع د«علاوه ب دير »جورآم ای م ھ

 .شد می» لطف«ترانسپورت گاھی به من ھم 

ودأکار من در داخل شھر، آوردن و بردن م ی . مورين رياست ب دۀ امنيت دولت اد(نماين ود، يکی از ) خ رد ظالمی ب ه ف ک

ائچيزھا«نسپورت مدير ترا: را به دفتر خود خواست و گفتن روزھا م الائی را پ ا او  می» ين و ب د، اگر در رابطه ب کن

ای  من دريور بيچاره: گفتم. ن کرده، امتياز مناسبی دريافت خواھی کردييھا تع گزارش مستندی بدھی ترا باشی موتروان

ن خادی : يد و گفترا دن فردا مدير ترانسپورت م. مورين ندارمأباشد و کار به کار م ھايم می ھستم، دستم بالای گوش اي

دی . توانم جورآمد کنم خواھد نمی  که او می گردد تا بدنامم کند؛ مقدار پولی خواھد و به دنبال سند می از من پول می چن

راوان چشيدم.  او پيچاندندۀرا ھم در دوسين بعد مدير ترانسپورت را دستگير و م . شش ماه به زندان رفتم، لت و کوب ف

 .ديگر طرف رياست نرفته، دريور تکسی شدم.  يافتمئیاقوامم رھابعد به کوشش يکی از 

رانی زندگی  توانستم با تکسی کردم و می در کوتۀ سنگی در منزل يکی از دوستانم که قبلاً به ايران رفته بود زندگی می

ا تکسی کرد و ھر خاديی که مرا شکنجه کرده بود در کارتۀ سه زندگی می. ام را بچرخانم نفری خانوادۀ پنج ه ب  وقت ک

م صنف . گذشتم خونم به جوش می آمد از آن کوچه می رم صنف ۵پسر کلان د٣ و ٧ و دو دخت رادرانم .  بودن سخی و (ب

ل) انور د که از من بزرگتر بودند چند سال قبل با پسر کاکايم و فامي ه بودن ران رفت ه اي ا من . ھای شان ب شه ب انمم ھمي خ

اری می ھفته: گفتم می. ل کردی و نرفتیشد که ھمان وقت چرا تعل سرشاخ می ان تي ه آن تم و  ای ک ول نداش د من پ گرفتن

 .قضا رفته بود که بمانم

ول کمک می ه، پ يد می من با گروپی از مجاھدين که با حرکت انقلاب بود تماس گرفت ردم و رس رفتم ک م از بابت . گ زن

 .ا به عزا خواھد نشاندکرد که اگر خاد خبر شد يک بار ديگر ما ر حفظ رسيدھا تشويش می

رده نمی.  بود که سنم به احتياط برابر شد١٣٧٠اوايل  ار ک از ک ستم ديگر با پای باز راه رفته و با دست ب انمم از . توان خ

ا. کرد اين ناحيه سخت تشويش می ردم در جاھ ه ئیتذکرۀ جعلی ساختم و عمرم را يک سال کم زدم و ھم کوشش می ک  ک

 . گشت و گذار داشتند، کمتر بروم»مره تذکره ته«ھای  گروپ
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ين.  راديوھا از جورآمد دولت و مجاھدين صحبت می کردند٧١حمل  زايش يافت رفت و آمدھای ب ل اف ه کاب ی ب از . الملل

 .ام با مجاھدين قطع شده بود، زيرا فرد رابطم به پاکستان رفته بود و ديگر او را نديدم دو سه ماه به اينسو رابطه

ل داده شد ث٨بالاخره در  دين تحوي ه مجاھ درت ب ه م. ور ق اديی ک ۀ خ ل خان ا تکسی از مقاب ان روز ب را ن من صبح ھم

تم ا . شکنجه کرده بود گذش ستاده و ب ل دروازه اي ود، در مقاب ده ب ه دور خود پيچان ه شال خاکی رنگی را ب الی ک او در ح

ه در حرکت . ل رفتديد، به مجردی که چشمش به من افتاد فوراً داخ نگرانی ھر طرف را می ه سوی خان شته ب من برگ

با . وضع خراب است، مجاھدين درگير خواھند شد: رانم خود را به من نزديک کرده گفت شدم که يکی از دوستان تکسی

ر  ه فک دم و ب ت ش ه در حرک رف خان رعت ط ا س ر ب ن خب نيدن اي ش

یئیسنگرھا ۀ سه م دين در کارت اختند  افتادم که مجاھ ا  پيکپ. س ا ب ھ

ردا ان م ضی ش د و بع ر طرف در حرکت بودن رعت ھ ا س سلح ب ن م

 .کردند ھای ريگ را منتقل می بوری

ود رده ب اده ک ان را . وقتی به خانه رسيدم، خانمم چای صبح را آم جري

ه . به او گفتم که بايد آمادگی بگيريم وديم ک ام نکرده ب ھنوز چای را تم

ه لحظئیفيرھا ه شديدتر  از اطراف وزارت داخله برخاست و لحظه ب

 .لرزيد کرد و می ھا از فراز کوتۀ سنگی می گذشتند و دختر کوچکم گريه می مرمی. شدند می

ه در .  را لرزاند و بعد جنگ شديدی آغاز شدئیھنوز ظھر نشده بود که چند انفجار متواتر آسما ه سنگر کوچکی ک ا ب م

ان داشت. م پناه بردي،ھای مجاھدين ساخته بوديم زنی زمان نجيب به خاطر راکت ه جري ۀ سنگی در . جنگ يک ھفت کوت

رار داشت ميان جنگجويان اد سياف ق وچکم ھر لحظه آب می. حزب وحدت مزاری و اتح ر ک ان  دخت سرم ن خواست، پ

ودم. زد و در کنجی خزيده بود خورد و گپ نمی نمی داری می. من از اين بابت سخت نگران ب ان را دل ل  آن ه مل دادم ک

د ھای خود می سازد و شما دوباره به مکتب یمتحد جنگ را خاموش م ۀ . روي ه خان ی ب ه راکت ود ک روز ششم جنگ ب

ه . من نيم خيز خود را به خانۀ او رساندم. دو طفل و خانم او را پارچه پارچه نمود. ھمسايه اصابت کرد ھمسايۀ بيچاره ک

ودزد، مات حرکت در کنجی افتاده گپ نمی ھا بود، بی مور يکی از وزارتخانهأم ده ب سر جوانش .  و مبھوت مان من و پ

رده ده م ر کن ه شکل قب ودال ب رديم در خانۀ مجاور که نيمی از آن ويران شده بود، سه گ ن ک ا را دف ه م. ھ ن حادث را ن اي

س. سخت بيمناک ساخت و ھنوز از خانۀ ھمسايه نه برآمده بودم که راکتی به خانۀ ما اصابت کرد رد و خاک ب ه گ ياری ب

دم زدم و نام بچه و دخترانم را می که چيغ می ھوا رفت و من در حالی ه دوي ه سوی خان . گرفتم، در ميان گرد و خاک ب

ود م رده ب روت ک ين پ ر روی زم ه ب الی ک ه مین اما پسر ھمسايه در ح م گرفت ه راکت بخورد : گفت را محک ا ک ھر ج

وا کمی .  لحظه صبر کناحتمال برخورد چند تای ديگر آن ھم وجود دارد، يک انی نداشت ھ رايم پاي بعد از لحظاتی که ب

م خود . داد کردم، کسی جواب نمی ھر چه صدا می. صاف شده خود را به خانه رساندم به زير زمينی دويدم، ھر سه طفل

ی اه می را به مادر شان چسبانده ب د حرکت نگ د. کردن ه جور بودن سايه. شکر ھم ر ھم رده ب اکث رار ک ا ف د و ھای م ودن

انم. ھا خالی از سکنه شده بود کوچه وامم برس زل يکی از اق ه من و ب ۀ ن ه کارت رفتم ھر طوری شده خود را ب صميم گ . ت

 . ساعته اعلام گرديد٢۴جنگ يک روز ديگر ھم با شدت ادامه داشت و بعد آتش بس 

اده در حرک.  صبح وقت از خواب برخاستيم ه طرف ج داختم و ب وتر ان تم از دھن چمن . ت شديملباس ھا را در م خواس

د م گفتن ا تحک ا: عبور کنم که پنج مرد مسلح پيش روی موتر ايستادند و ب د! ن شويدئيپ ته گفتن وتر را خواس د م د کلي : و بع

انواده. فردا ھمين ساعت موتر تان را در ھمين جا تحويل بگيريد ه خ و می ھرچه عذر کردم ک ۀ ن ه کارت انم و  ام را ب رس

دگردم، افر بر می د می. اد مسلح گپم را قبول نکردن ل بي انمم مث د خ اه. لرزي ا نگ ان ب ه  ھای شيطنت يکی از آن زی ب آمي

ه سرمايه ينااز. از ديدن چنين حالتی ترسيدم، زود کليد را تحويل شان نمودم. ديد دخترم می ه  که يگان دگی ب ام را در زن
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يا. کرد پسرم گريه می. اين آسانی تحويل گرگان کردم سخت متأثر بودم ی ئیمقداری از اش ر کراچي وديم ب ه آورده ب  را ک

   .دوستانم مرا قانع کردند که ديگر به دنبال موترم نروم. بار کرده تا کارتۀ نو پياده رفتيم

ود و کمی آرام ب ۀ ن ی کارت د ول اره آغاز گردي د گھگاھی راکت می. يک روز بعد جنگ دوب تم . آم ۀ دوس اه در خان دو م

رد میيک روز که . ماندم ويم توقف ک ی پھل ه مارکيت جيپ رد . خواستم جھت خريد آرد به مارکيت بروم، نارسيده ب دو م

ار آسياب  وقتی چشم. مسلح پياده شده و مرا به زور داخل جيپ انداخته با سرعت حرکت کردند ھايم را باز کردند، در چ

ودم.را شکنجه کرده بودن بودم و در مقابل خود ھمان خاديی را يافتم که م رده ب .  من در داخل موتر بر صدای او شک ب

را شش ماه شکنجه نھر چه قرآن و قسم خوردم و گفتم که خود اين آدم م. را به جرم رابطه با خاد دستگير کرده بودندن م

ن ام می دو شبانه روز به زنجير بسته شکنجه.  نبودئیکرده است، گوش شنوا دون اي د کردند ب زی از من بخواھن ه چي . ک

 .کردم شب و روز آب و مھمات به تپه بالا می. ھای خط اول فرستادند را به يکی از پوستهند مبع

ه چارآسياب و آن خادی که توپچي ده خودش را ب ی ماھری بود به واسطۀ يکی از دوستانش با حزب اسلامی در تماس ش

 .کرد دايت میاو در چارآسياب يک گروپ توپچی را ھ. فاميلش را به پشاور انتقال داده بودند

رساندم که کابل را   را به توپ میئیھا کشيدم زيرا گلوله حدود دو ھفته در چارآسياب ماندم و به شدت عذاب وجدان می

 .کردند ويران می

رد در حالی که ظرف را از تانکر پر می. ن تپه فرستادند تا آب بالا کنمئيرا پان شبی م . کردم، راکتی به پوسته اصابت ک

مقداری راه را پيموده بودم که چند . غليظی تا زير تپه فرود آمد و من ديگر انتظار نکشيده رو به شھر دويدمگرد و خاک 

صبح که ھوا . ھای مجاور به طرف آن پوسته با سرعت در حرکت شدند ولی من از تيررس گذشته بودم داتسن از پوسته

م بعد از سلام، از او خوا. کمی روشن شد، به پيرمردی برخوردم شی عسکری و آن ھ را دري ستم برايم لباس تھيه کند زي

هن م. دل پيرمرد به حالم سوخت. ساخت رو میه را با خطرات جدی روبن از سوی چارآسياب آمدن م ه  را به خان اش ک

اس داد رايم لب رد و ب ق راه. در منطقۀ متروکی قرار داشت ب و  عصر آن روز خود را از طري ۀ ن ه کارت اھموار ب ھای ن

ه م. سوی مارکيت روان بود در دھن کوچه دوستم را ديدم که با پسر بزرگش. دمرسان د و در ن به مجردی ک د، دوي را دي

ت يدم. آغوش گرف انواده را پرس وال خ د. اح ه در حرکت ش تم را گرفت ت و دس زی نگف تان ن آن دو م. او چي ه قبرس را ب

يک ھفته . اين خانم تو و اينھم خانم من است: حزن و اندوه گفت از ئیدوستم با دنيا. مجاور بردند و دو قبر را نشانم دادند

ه اصابت مرمی  ھا مشکلی به وجود نيايد خود شان جھت خريد آرد به مارکيت می خاطری که برای بچهه قبل ب د ک رفتن

آنان . صه کنمرا به خاطری اينجا آوردم که نخواستم پيش روی فرزندانت اين حادثه را قوت. توپی ھر دو را تکه تکه نمود

شته شده گريستند، چون فکر می يک ھفته نان نخوردند و می م ک د روز می. ای کردند که خودت ھ ان را  چن ه آن شود ک

 .خورند دلداری داده، نان می

 . بعد از آن پسر و دخترانم را گرفته با ھزار و يک مشکل خود را به پاکستان رساندم.دو شب ديگر در خانۀ دوستم ماندم

  

 


